
                                                                 
  

 روز ميلاد مسيحا آفرينش زاده شد

  فيض آزدي نصيب مردم آزاده شد

  با مسيحا داده بودند وعده ها روز ازل

  آنچه را كه تا ابد بايد دهند آن داده شد

  نيست پنهان اين حقيقت از دو چشم روزگار

  چون جهان آمده شدبر جهان آمد مسيحا 

  خود درخت مهرباني شاخه هايش ميوه داد

  تا كه با دست مسيحا بذر آن بنهاده شد

  بر بلنديها رساند بي گمان دست مسيح

  هر كسي را كه داش در نزد او افتاده شد

  بار خود آسان بمنزل ميبرد هر كس كه او

  گر كه در راه مسيحا هوشيار و ساده شد

  هر كه از نام مسيحا مست شد مانند ما

  فراغ از هر ساقي و هر ساغر و هر باده شد

  آفتابش تهنيت گفت آسمان معرفت

  مژده آمد تا مسيحا در زمينش زاده شد

   از شاعر معاصرخانم پروين قراچه داغي



  
 


